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مصطفی سهرابلو
دبیر علوم تجربی متوسطۀ اول پیرتاج، 

شهرستان بیجار، کردستان

 نوشــتن يادگاری براي دانش آموزان لذت بخش است. 
علاقة بچه ها، به ويژه پايه هاي هفتمی و نهمی  برای اين كار جالب 
است. پايه  هفتمی ها تازه به دورة بالاتر آمده اند و نهمی ها هم قرار 
است اين دوره را ترك كنند. بنابراين، هركدام با دفترچه های كوچك 

و بزرگ خاطراتشان مشتاقانه به سراغ معلمان می روند.
امروز سر كلاس علوم كه رفتم، بعد از احوال پرسی از بچه ها، يكی 
از دانش آموزان دفتر خاطراتش را روی ميز گذاشت و خواست برايش 
يادگاری بنويسم. نوشته های معلمان ديگر را هم نشانم داد. دفتر پر 
بود از دست خط هاي زيبا و متن های جالب، همراه با شعرهايی عالی 
و آرزوي موفقيت كردن های همكاران زحمتكشم برای بچه ها. بقية 
بچه ها هم دفترهايشان را روی ميز گذاشتند. در اين حين يكی ديگر 
از دانش آموزان هم دفترش را آورد، صفحه ای را بازكرد و گفت: »آقا 

اينو بخونيد.«
نگاهی به متن و البته امضای پايينش كردم. ديدم نوشــتة خودم 
اســت؛ البته سه سال پيش كه در روستايی ديگر تدريس داشتم و 
او آنجــا بود. بعد گفت: »آقا، به نظرتان اخلاقم از آن موقع تا الان 

خوب شده يا نه؟!«
 متوجه منظورش نشــدم و پرسيدم كدام اخلاقت؟ اول صبحي 
منظورت چيه؟ تا اين را گفتم، با دســت، خط دوم نوشتة خودم در 
دفترش را نشان داد كه اين جمله بود:  »... باشه، باشه، آرام تر، كمی 

مهربان تر صحبت كن و ...«
 تازه يادم افتاد آن ســال دانش آمــوزم كمی عجول بود. اخلاق 
تندی داشت و موقع صحبت كردن با حالت عصبانی و صدای بلند با 
من و بچه ها صحبت می كرد و من تشويقش می كردم كمی حوصله 
كند و با ملايمت حرف هايش را بيان كند. به همين خاطر هم آن 
ســال در دفتر يادگاری اش، با حالت مزاح و شوخی، اين مطلب را 
برايش نوشتم تا يادش نرود. امروز كه آن نوشته را نشانم داد، گفت: 
»راستی از آن موقع سعی می كنم خودم را كنترل كنم و با صدای 
مناسب و بدون نگرانی صحبت كنم. نظر شما چيست؟« )تصوير 1(.

اين اتفــاق از دو نظر برايم جالب و قابل توجه بود. اول اينكه آن 
نوشتة يادگاری اين قدر برای او اهميت داشت كه بعد از سال ها هنوز 
هم آن را نگه  داشته بود و دوم اينكه سعی كرده بود آن اخلاقش را 

بهتر كند و البته نسبت به آن سال بهتر هم شده بود.

 نتیجه
صحبت اين دانش آموز باعث شد امسال در نوشتن يادگاری برای 
بچه ها، موضوعی را مدنظر قرار بدهم. پس ســعی كردم شناخت 
كلی خودم از بچه ها را در طول يك ســال در قالب نقاط مثبت و 
منفی در نوشتة يادگاری آن ها لحاظ كنم. به اين صورت كه تعدادی 
از مهم ترين مشــخصه های مثبت و توانمندی هركدام از بچه ها را 
همراه با فقط يك نقطه ضعف يا ايرادي كه به اصلاح و تلاش نياز 

دارد بنويسم.
اين كار، با توجه به تجربة مرتبط قبلی، مزيت هايی دارد، ازجمله: 
هم شــناختي كلی از خودشان توســط معلم ارائه می دهد كه به 
شناخت بهتر خود و شخصيتشان كمك می شود و هم با ذكر نقاط 
قوتشان، انگيزه های رشد و بهتر شــدن و نااميد نشدن به صورت 
واقعی برايشــان ايجاد مي شــود. برای مثال، يك توانمندی برای 
دانش آموز پاية نهم، توانايی خلاصه كردن مطالب تدريس شده برای 
دانش آموزان در هرجلسه و توانايی مديريت گروه های كلاسی بود. 
ذكر يك نقطه ضعف، البته به صورت صميمي و غيررسمی، می تواند 
حداقــل يك يادآوری در ذهن او باشــد تا برای رفع يا كاهش آن 

تلاش كند )تصوير 2(.

 اشاره
و  برخی عادت ها  و گستردۂ مدرسه،  پیچیده  فرهنگ  در 
رسم های نانوشته و غیررسمی وجود دارندکه به ویژه بین 
دانش آموزان جاری هستند و البته با وجود رسمی نبودن، 
بسیار تأثیرگذار و برای بچه ها جذاب و مهم هستند. نکتۀ 
مهم، ظرفیت های متنوع نهفته در این نوع رفتارهاست که 
می توانند برای مقاصد آموزشی تربیتی مدرسه و معلمان 
رسم های  این  جملۀ  از  شوند.  استفاده  دانش آموزان  و 
برای  معلمانشان  از  دانش آموزان  درخواست  مدرسه ای، 

نوشتن یادگاری در پایان سال تحصیلی است.
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